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تقدیم به برادرم آدام، گیلدای عاقل، آیزایا و لیانا؛
بخش اسپانیایی و قدرتمند خانواده ی ما
ب.م

تقدیم به ترِیسی رند ـ کلین دینست که به معنای واقعی خواهر من است.

کسی که قوی، متعهد و باتوجه است و من عاشقش هستم.
ک.ا

برای همه ی آدم های معمولی که دنیا را تغییر می دهند.
ش.ح





من سونیا سوتومایور هستم.
 اگر بخواهم به زبان اسپانیایی خودم را معرفی کنم 

باید بگویم یو سوی سونیا سوتومایور.



در نیویورک به دنیا آمدم و خانواده ام اهل پورتوریکو بودند.
قبل از اینکه انگلیسی حرف بزنم، اسپانیایی یاد گرفتم.

خانواده ام من را آجی صدا می کردند که در زبان اسـپانیایی یعنی فلفل تند؛ چون همیشـه 
در حال ورجه وورجه و به دنبال دردسر بودم، این طور صدایم می کردند.

مادرم همیشه می گفت:
در هفت ماهگی راه رفتن را 

یاد گرفت و همان روز هم پا 

گذاشت به دویدن.

حتـی وقت هایـی که مـادرم یا مادربزرگـم لباس تنـم می کردند باز هـم لباس هایم چروک 
می شد. روبان  هم هیچ وقت روی موهایم بند نمی شد.

هنوز هیچی نشده 

سر و وضعت به هم 

ریخته!

چه کار کنیم با 

این بچه؟

این بچه مشکلی 

ندارد. فقط 

انرژی اش زیاد 

است.



یک بار کله ام گیر کرد توی سـطل. می خواسـتم ببینم اگر سـرم را ببرم 
آن تو صدایم چه شکلی می شود.

سونیا باز چه کار 

کردی؟

آهاااااااااااااای! من 

اینجام!

تـازه، عاشـق ایـن بودم 
که از خودم بازی اختراع 
کنم، مثلاً برادر کوچکم را 
می گذاشتم پشتم و ادای 

شوالیه ها را درمی آوردم.

حـمـله!

سونیا باز چه کار 

کردی؟



عاشق آپارتمان مادربزرگم بودم.
وارد خانه اش که می شدم انگار دقیقاً در پورتوریکو بودم.

مامان و خاله ام ماهی یک بار در خانه ی مادربزرگم سـوفریتو درسـت می کردند که یک جور 
سس تند بود.

همین طور که آن ها فلفل و پیاز و گوجه ها را خرد می کردند، من یواشکی از توی مخلوط کن 
آن ها را کِش می رفتم و می خوردم.

سونیا باز چه کار 

کردی؟

نباید این ها را خام 

بخوری، مریض 

می شوی!


